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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مطالب گذشته

عرض كرديم كه مرحوم محقق نايين(ره) در اين بحث فرمودهاند كه: ما نه ادله مجوزين و نه ادله مانعين را را تمام مدانيم و
خود ايشان قائل به جواز اجتماع امر و نه و صحت صلاه در دار غصب هستند و براي مدعايشان، دليل اقامه كردهاند، كه قبلا

در كلمات اصوليين نبوده و اين دليل را، خود ايشان ابداع فرمودهاند.

و عرض كرديم كه در لا بلاي كلامشان تصريح مكنند به اين كه، اين دليل و برهان ما، از مقدمات كه بديه است، تشيل
شدهاست و نتيجه اين مشود كه، طبق بيان ايشان هيچ راه غير از جواز اجتماع امر و نه، وجود ندارد و حتما بايد قائل به

جواز اجتماع امر و نه شويم.

اجمال از نظريه و استدلال ايشان را، ديروز بيان كرديم كه، مرحوم آقاي خوي(ره) (محاضرات، جلد 4، صفحه 251 به بعد)
بعد از اين كه، نظريه ايشان را بيان كردهاند، يك خلاصه و تلخيص از نظريه ايشان را بيان فرموده و بعد مناقشه را شروع

كردهاند. شايد در تخليص ايشان بعض از نات كه در كتاب فوايد الاصول كه تقرير دير  مرحوم ناين است، نباشد.

حال تلخيص ايشان را بيان مكنيم، چون در بررس كلام مرحوم نائين(ره)، همين فرمايش مرحوم آقاي خوي(ره) را بعنوان
محور قرار مدهيم، چون بعد، خود ايشان هم آمدهاند، اشالات را بر هر قسم و بعدي از كلام ايشان وارد كردهاند، تا به ترتيب

بيان ايشان را بررس كنيم.

تلخيص فرمايش نائين(ره) در هشت مطلب

ايشان فرمايش مرحوم نائين(ره) را، مجموعا در هشت مطلب خلاصه كردهاند:

مطلب اول: «جهت صدق در عناوين اشتقاقيه و مفاهيم، يك جهت تعليليه است.»

مطلب اول اين است كه: جهت صدق در عناوين اشتقاقيه و مفاهيم، يك جهت تعليليه است. يعن اگر بر يك ش واحد، مفاهيم
متعدد صدق كرد، آن وجه كه زمينه مشود، براي صدق اين مفاهم متعدد و عناوين اشتقاقيه، بر اين ش واحد، يك حيثيت و

جهت تعليليه است، كه جهت تعليليه، سبب تعدد موضوع نمشود. يعن معروض واحد است، اما عناوين متعدد، بر اين
معروض واحد عارض مشوند.

علت اين كه عناوين متعدد است اين است كه، در اينجا هر عرض، قائم به اين معروض است و از قيام هر عرض به معروض،
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يك عنوان را انتزاع مكنيم. تعدد عناوين و مفاهيم که با حيثيت تعليليه، بر اين موضوع و معروض عارض مشوند، سبب براي
تعدد معنون نمشود.

ديروز هم عرض كرديم مرحوم آخوند(ره) كه فرمودهاند: مطلقا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمشود. مرحوم نائين(ره) در
اين اطلاق خدشه داشته، فرمودهاند: در جاي كه عنوان و مفاهيم را در نظر بيريم، چون حيثيت و جهت ارتباط اين مفهوم، به

اين ش خارج، يك جهت تعليليه است، لذا در اينجا تعدد سبب، موجب تعدد معنون نمشود.

 اين اولين مطلب كه مرحوم آقاي خوي(ره) بيان فرمودهاند.

مطلب دوم: «تركيب بين مبادي، يك تركيب انضمام است.»

مطلب دوم اين است که فرمودهاند: مرحوم نائين(ره) فرموده كه: مبدا چيزي است كه بوسيله آن، عنوان را بر يك شء مترتب
مكنيم. در عالم، مبدءاش علم است. در غاصب، مبداش غصب است. در صلاه، مبداش مثلا اين هيات خارجيه‌اي است كه، در

اين شخص وجود دارد.

فرمودهاند: جهت و وجه صدق اين مبادي بر اين معروض، يك حيثيت تقيديه است، دير حيثيت، حيثيت تعليليه نيست، براي اين
كه هر مبدءاي، محال است كه، بر مبدا دير صدق كند، يعن اگر در يك فعل، هم مبدا صلات و هم مبدا غصب وجود داشت،

محال است كه اين مبدا، قابل حمل بر مبدا دير باشد، يا صدق بر مبدا دير كند.

حيثيت در مبادي، حيثيت تقيديه است. مرر اين را عرض كرديم كه حيثيت تعليليه، عنوان مثر موضوع را ندارد، اما حيثيت
تقيديه، عنوان مثر موضوع را دارد.

در مطلب اول گفتيم كه: خود اين عناوين و مفاهيم، به جهت تعليل، بر اين شء و معروض خارج صدق مكنند.

اما در اين مطلب دوم مگوييم: صدق مبادي اين مفاهيم و مشتقات اين مبادي، بر اين موضوع خارج، بعنوان يك جهت
تقيدييه است، كه هر جهت تقيدي با جهت دير مغايرت دارد و قابل حمل بر يك دير نيستند.

لذا در تلخيص مطلب دوم اين را مگوييم که: تركيب بين عناوين و مفاهيم، يك تركيب اتحادي است، براي اين كه حيثيتش
تعليليه است و مثر موضوع نيست. اما تركيب بين مبادي، يك تركيب انضمام است. دو مبدا كه مغاير با يديرند و قابل

صدق بر يدير نيستند، انضمام به يك دير پيدا مكنند و يك ش ثالث هم نمشوند. به اين تركيب، تركيب انضمام مگويند
.

مطلب سوم: «محل نزاع در صورت است كه، امر و نه به خود اين مبادي تعلق پيدا كنند.»

مطلب سوم اين است که فرمودهاند: نائين(ره) قائل است به اين كه محل نزاع در باب اجتماع امر و نه، در صورت است كه،
امر و نه به خود اين مبادي و نه به مفاهيم، تعلق پيدا كنند و نسبت بين اين مبادي هم، عموم و خصوص من وجه باشد.

در تلخيص مطلب سوم فرمودهاند: نائين(ره) قائل است كه، متعلق امر و نه مبادي هستند، نه مفاهيم و عناوين اشتقاقيه،
متعلق خود آن مبدا است. در حقيقت بايد نسبت بين اين دو مبدا، عموم و خصوص من وجه باشد. براي اين كه اگر متعلق را

ماند. وقتنم براي نزاع باق يريم، چون تركيب بين مفاهيم اشتقاقيه، يك تركيب اتحادي است، اصلا مجالخود مفاهيم ب



تركيب، تركيب اتحادي است، بايد سر انجام و بالمعال، به امتناع اجتماع امر و نه قائل شويم.

اگر اوامر و نواه، به اين مفاهيم تعلق پيدا مكنند، معروض اين مفاهيم، يك ش است كه، وجودا و ماهيتا واحد است و دو
،ندارد كه، هم امر و هم نه وجودا و ماهيتا يك چيز شد، وجه و راه آن كه مجمع براي دو عنوان است، وقت چيز نيست. يعن

به آن تعلق پيدا كند و بايد يا امر و يا نه به آن تعلق پيدا كند.

مجمع وقت وجودا و ماهيتا واحد، اما عنوانا متعدد است و گفتيم: اوامر و نواه به اين عناوين تعلق پيدا مكنند، چون تركيب
بين عناوين، تركيب اتحادي است و مجمع وجودا و ماهيتا واحد است، پس بايد بويم: اجتماع امر و نه ممتنع است.

لذا بايد بوييم: محل نزاع در جاي است كه، امر و نه به ممبادي تعلق پيدا مكنند. و ثانيا نسبت بين اين مبادي هم، نسبت
عموم و من وجه باشد.

مطلب چهارم: «محل نزاع در مبادياي است كه از افعال اختياريه انسان باشد.»

مطلب چهارم اين است که فرمودهاند: نائين(ره) قائل است به اين كه محل نزاع، در مبادياي است كه، از افعال اختياريه انسان
باشد. اما اگر يك مبدءاي، عنوان صفت جسمان مثل بياض يا صفت نفسان مثل شجاعت باشد، از محل نزاع خارج است،
لف را ندارند، از دايره تعلق امر و نهبراي اين كه روشن است که، اوصاف جسمانيه و نفسانيه، كه عنوان فعل اختياريه م
خارجند و شارع نمتواند بويد: «يجب عليك البياض» يا «يجب عليك الشجاعه»، اينها از دايره اختيار و از افعال اختياريه

خارجند و امر و نه به اينها تعلق پيدا نمكند.

مطلب پنجم: «نسبت مبادي با يدير، عنوان «بشرط لا» دارد.»

مطلب پنجم اين است که فرمودهاند: نائين(ره) قائل است به اين كه: نسبت مبادي با يدير، عنوان «بشرط لا» دارد، يعن صلاه
قابل حمل بر غصب نيست، غضب هم قابل حمل بر صلاه نيست.

البته هر مبداي نسبت به موضوع خودش، عنوان «لا بشرط» دارد. صلاه، متواند در مسجد باشد و متواند در هر ظرف ديري
هم قرار گيرد و از اين جهت «لا بشرط» است. لن هر مبدءاي، نسبت به ساير مبادي، عنوان «بشرط لا» دارد. در نتيجه هر

مبدءاي، در هر حال، ماهيت و حقيقتش يسان است.

صلاه وقت كه در ضمن غضب محقق مشود، همان حقيقت را دارد كه، همين صلاه، در غير دار غصب واقع مشود. غضب
وقت در ضمن صلاه واقع مشود، همان حقيقت را دارد كه، همين غضب، در ضمن غير صلاه واقع مشود. اين خاصيت

«بشرط لا» بودن است. يعن حقيقت اين مبادي، ف جميع الحالات، مجتمعا با ساير مبادي يا مفترقا، عل السويه و يك حقيقت
است.

مطلب ششم: «ملاك صدق نسب اربعه»

مطلب ششم اين است که فرمودهاند: نائين(ره) فرموده که، ملاك اين كه دو مفهوم، با يدير مساوي هستند، ملاك تساوي اين
است كه، صدق هر كدام بر افراد، به يك ملاك واحد باشد. يعن وقت مخواهيد بوييد: بين مفهوم انسان و ناطق، تساوي وجود
دارد، يعن به آن ملاك كه مفهوم انسان بر اين افراد خارجيه صدق مكند، به همان ملاك، مفهوم ناطق صدق مكند و بالعس،



اين در باب تساوي است.

اما در باب نسبت عموم و خصوص من وجه، در دو مفهوم كه، نسبت بينشان عموم و خصوص من وجه است، هر كدام به
يك ملاك صدق مكند، كه اين ملاك با ملاك ديري فرق دارد. اما بين اين دو ملاك، تباين وجود ندارد، متباينين قابل اجتماع با

يدير نيستند.

در صلاه و غضب، آن جهت و ملاك كه، مفهوم صلاه بر اين فعل صدق مكند، با آن جهت و ملاك كه مفهوم غضب بر آن
صدق مكند، ي نيست، بله دو ملاك است، اما اين دو ملاك با يدير تباين ندارند و قابليت اجتماع در ش واحد را دارند.

اين ملاك عموم و خصوص من وجه مشود.

اگر دو مفهوم، هر كدام به يك ملاك عل حده، بر يك ش صدق كند و بين اين ملاك ها هم تباين باش،د اين دو مفهوم را متباينين
مگويند.

لذا در مطلب ششم، ملاك تساوي بين دو مفهوم، عموم و خصوص من وجه و تباين را و هذا ملاك عموم و خصوص مطلق را
بيان کردهاند.

ملاک عموم و خصوص مطلق اين است كه: احدهما، يك ملاك دارد كه، اين ملاك هر جا باشد، مفهوم ديري هم برايش صدق
مكند، اما عسش نيست.

مطلب هفتم: «در ما نحن فيه حيثيت تقييديه، مثر و سبب توسعه است.»

مطلب هفتم اين است که، فرمودهاند كه: گفتيم: بين مبادي، حيثيت تقييديه است. جهت صدق مبادي بر اين ش خارج، از راه
حيثيت تقييديه است. حيثيت و جهت تقييدي، در هر جاي به فراخور حالش است. در بعض جاها، سبب تضييق مشود، مثل

باب مطلق و مقيد، که وقت مقيد، مطلق را تقيد مكند، حيثيت تقييديه سبب تضييق دايره مشود.

اما در ما نحن فيه حيثيت تقييديه، مثر و سبب توسعه است. اين فعل خارج از جهت مبدا و حيث صلات، عنوان صلاه برايش
صدق مكند، از حيث غصبيت، عنوان غصب برايش صدق مكند، دو مبدا و حيث تقييدي است که سبب توسعه مشوند.

متوانيم بوييم: به اين فعل، هم از حيث صلات، امر تعلق پيدا مكند و هم از حيث غصب بودن، نه تعلق پيدا مكند.

مطلب هشتم: «تركيب بين صلاه و غصب، امان ندارد.»

مطلب هشتم كه آخرين مطلب است كه ايشان فرمودهاند، اين است که: تركيب بين صلاه و غصب، امان ندارد كه تركيب
اتحادي باشد، براي اين كه اينها از دو مقولهاند و بين مقولات كمال تباين وجود دارد. صلاه از يك مقولهاي است، مثلا مقوله

«فعل» و غصب از مقوله «أين» است.

غصب يعن اين كه، انسان عدوانا و بغير اذن، در مال ديري تصرف كند. يك عنوان را که از آن انتزاع مكنيم، كيفيت و نحوه
تصرف اين شخص، نسبت به اين مال است، که به حسب منطق و فلسف، از مقوله «أين» است.

فرمودهاند: صلاه از ي مقوله و غصب از مقوله ديري است و بين اين دو مقوله، تباين وجود دارد، وقت تباين وجود داشت،
تركيب اتحادي امان ندارد.



اين هشت مطلب است كه عرض كرديم. مرحوم آقاي خوي(ره) كلام نائين(ره) را تلخيص كردهاند که اجمالش اين شد که، بين
غصب و صلاه تركيب انضمام است و تركيب انضمام يعن اينها دو چيزند و وقت دو چيز شدند، ي متعلق امر و ديري

متعلق نه است. لذا جواز اجتماع امر و نه، روي اين مبنا، يك امر كاملا بديه و روشن مشود.

نات اضافه كه در اين تلخيص نيامده

حالا نات را كه در اين تلخيص نيامده، به اين تلخيص اضافه مكنيم و بعد آنها را بررس مکنيم:

1- از مجموع كلمات مرحوم نائين(ره) استفاده مشود كه، مقوله بودن خيل دخل ندارد، مخصوصا در كتاب فوائد الاصول
يا اجود التقريرات، در ي از اين دو كتاب ‐كه من هم مفصل اين مطالب را ديدم‐ تصريح كردهاند كه، اصلا اگر نوييم:

صلاه از مقوله‌اي و غصب از مقوله ديري است، بله همين مقدار كه حيثيت صلات و همچنين حيثيت غصب، يك حثيثيت
تقييديهاند، همين جهت تقييديه، براي ما، در مانحن فيه كاف است كه، بوييم: اين تركيب، تركيب انضمام مشود و اگر

تركيب، تركيب انضمام شد، امر به ي و  نه به ديري تعلق پيدا مكند.

در بعض از عبارات تصريح دارند كه صلات از يك مقولهاي و  غصب از يك مقوله دير است، اما در برخ از عبارات، اين
مطلب را فرمودهاند که: مهم نيست كه بوييم: اينها از كدام مقولهاند؛ نماز را بوييم از كدام مقوله و غصب هم از كدام

مقولهاست، اصلا مقوله بودن در اينجا مهم نيست، آنچه كه مهم است اين است كه، جهت اين مبدا بر اين فعل خارج، جهت
تقيديه است و همين جهت تقيديه مساله را حل مكند.

2- آن مطلب كه ديروز هم، در مورد حركت عرض كرديم كه، اگر كس بويد: صلاه و غصب، هردو، بر اين حركت صدق
مكنند، پس هردو در اين حركت مشتركند. همان حرف كه از معالم هم، براي ما بيان كردهبودند و ديروز گفتيم: مرحوم

نائين(ره) به اين، جواب دادهاست که، دير امروز آن را ترار نمكنيم.

3- مرحوم نائين(ره)  فرمودهاست كه: در باب تعارض، اجتماع دو عنوان، از باب تركيب اتحادي است. مثل اجتماع عنوان
عالم و فاسق، در «اكرم العالم و لا ترم الفاسق» که در عالم فاسق، اين دو باهم تعارض مكنند. در باب تعارض تركيب بين دو

عنوان، تركيب اتحادي است. اما در باب اجتماع امر و نه تركيبشان، تركيب انضمام است.

در ذهن شريفتان هست که مرحوم آخوند(ره) فرمودهاند: فرق بين باب تعارض و اجتماع امر و نه اين است که در تعارض
احدهما ملاك دارد، اما در اجتماع امر و نه، هردو داراي ملاكند.

آنجا هم گفتيم: مرحوم نائين(ره) با اين نظريه مخالفت كرده و فرق را در تركيب اتحادي و انضمام آورده و فرمودهاند: در
اجتماع دو عنوان در باب تعارض، تركيبشان، تركيب اتحادي است، اما در باب اجتماع امر و نه، انضمام است.

4- مطلب كه باز دنباله همين مطلب سوم است که، در ما نحن فيه اگر بالاخره قائل شديم، تركيب اتحادي است، بايد سر از
تعارض در بياوريم و در تعارض، قواعد باب تعارض جاري م شود و اگر گفتيد كه اينجا تركيب، تركيب انضمام است، دير

باب تعارض نيست و باب اجتماع امر و نه است.

و فرمودهاند: مرحوم شيخ انصاري(ره) (مطارح الانظار، صفحه 124) در اول فرمودهاند: بنابر امتناع اجتماع امر و نه، مساله
از باب تعارض است و در وسطهاي كلام، روي بحث تزاحم رفتهاند.

 اين هم يك اضافات كه در اينجا بود. ديروز اجمال نظر نائين(ره) را گفتيم. امروز هم تلخيص از نظريه مرحوم نايين(ره) و



هشت مطلب را که مرحوم آقاي خوي(ره) فرموده، بيان کرديم. سه مطلب هم در تلخيص اضافه كرديم. بايد روي اين 11 مطلب
دقت كنيم که آيا تام است يا تام نيست؟

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


